
چرا در افغانستان 
افراد ناپدید می شوند؟

در ماه های اخیر، افغانســتان با پدیده ای 
نگران کننده و فزاینده روبه رو شــده اســت: 
آدم ربایــی،  مــوارد  چشــمگیر  افزایــش 
ناپدیدسازی اجباری و خشونت های وحشیانه 
علیــه غیرنظامیان، به ویژه کــودکان، زنان و 
نوجوانان. شفقنا افغانستان با استناد به منابع 
میدانی و گزارش های منتشرشــده، گزارشی 
درباره ناپدیدشدن شهروندان در ولایت های 
مختلف این کشور تهیه کرده است. در ولایت 
کنر، جسد سربریده شده یک کودک پس از یک 
روز ناپدیدشدن  پیدا شــد. هم زمان در کابل، 
جسد جوانی پس از ۱۱ روز پیدا شد. در ولایت 
تخار، دو کودک ۱۳ساله به نام های سیدتمیم 
و زکریــا از شــهر تالقان و ولســوالی فرخار 
ناپدید شــده اند و جست وجوهای خانواده ها 
و باشــندگان محلی تاکنون بی نتیجه مانده 
اســت. در کابل نیز عبدالوحید مشــهور به 
بریالــی، مرد ۶۱ســاله ای از ولســوالی رخه 
پنجشیر از هفته گذشته ناپدید شده و آخرین 
موقعیــت تلفن همراه او در ســاحه کمپنی 
شهر کابل ثبت شده است. به اینها باید جسد 
چندین نوجوان که به تازگی بدن سربریده شده 

آنها پیدا شده نیز اضافه کرد.
خانواده های قربانیان می گویند تلاش های 
آنان برای یافتن عزیزان شان بی نتیجه مانده و 
هیچ پاسخ روشنی از سوی نهادهای امنیتی 
طالبــان دریافــت نکرده اند. در شــبکه های 
اجتماعی، به ویــژه فیس بوک، ده ها اطلاعیه 
مفقودی از سوی خانواده های نگران منتشر 

شده است.
یک دختر جوان نیز در ناحیه یازدهم شهر 
کابل ناپدید شــده و خانواده اش با مراجعه 
به طالبان، تاکنون به نتیجه ای نرســیده اند. 
افزایــش ناپدیدشــدن ها و خشــونت علیه 
غیرنظامیان در افغانســتان ریشه در عوامل 
چندلایــه دارد: فروپاشــی سیســتم قضائی 
مستقل، حذف نهادهای نظارتی، فقر شدید 
اقتصادی که خانواده ها را وادار به فرستادن 
کــودکان به کار در خارج از کشــور می کند و 
مصونیــت عاملان جرائم از پیگــرد قانونی. 
محدودیت های شــدید بر فعالیت رسانه ها 
و سازمان های حقوق بشری نیز مستندسازی 
و افشــای این مــوارد را با دشــواری مواجه 
ســاخته اســت. شــهروندان می گویند فقر 
گسترده، بیکاری و فروپاشی سیستم عدالت 
کیفری، زمینه ساز افزایش آدم ربایی و قاچاق 
انســان شــده اســت. موج ناپدیدشدن ها و 
قتل های وحشــیانه در افغانستان  فقط یک 
بحران امنیتی نیســت، بلکه نشانه فروپاشی 
سیســتم حکمرانی و فقدان مکانیسم های 
پاســخ گویی تحت حاکمیت طالبان اســت؛ 
تا زمانی که فشــار بین المللی هدفمند برای 
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل فراهم نشود، 
این چرخه خشــونت تــداوم خواهد یافت. 
از منظــر منطقه ای، این بحــران می تواند به 
گسترش شبکه های قاچاق فرامرزی و تشدید 
موج پناهندگی به همســایگان و اروپا منجر 
شود؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی فوری 
سازمان های بین المللی برای طراحی راهبرد 
جامع حمایتی-امنیتی اســت. سازمان های 
بین المللی حقوق بشــری  بارها نســبت به 
افزایش ناپدیدسازی های اجباری و خشونت 
علیــه غیرنظامیان در افغانســتان هشــدار 
داده اند. با این حال، محدودیت های شــدید 
طالبان بر دسترســی نهادهای مســتقل به 
داخل کشــور، راستی آزمایی دقیق و مداخله 
مؤثر را با چالش جدی مواجه کرده اســت. 
طالبان تاکنون درباره این موج ناپدیدشدن ها 
و قتل های وحشیانه موضع رسمی و شفافی 
اتخاذ نکرده اند؛ در حالی که این گروه همواره 

مدعی تأمین امنیت کامل در کشور است.

خاطره از بین بروداسترس سبب می شود 
تحقیقی جدید نشــان می دهد استرس 
حــاد ســبب می شــود نتوانیم خاطــرات و 
رویدادهــای گذشــته را بــا اطلاعــات تازه 
به راحتی ترکیب کنیم. نتایج این تحقیق سبب 
می شــود دریابیم چرا افرادی که تحت فشار 
قرار می گیرند، برای نشان دادن آگاهی تلاش 
بیشتری می کنند و توانایی استنتاجشان پس 
از یک دوره اســترس حــاد، کاهش می یابد. 
مغــز اطلاعــات جدیــد و قدیمــی را برای 
اســتنتاج از طریق یک فرایند شناختی به نام 
«ادغام» به هم متصــل می کند. برای مثال، 
اگر خاطره ای از دوستتان دارید که ژاکت سبز 
روشــن پوشیده است و یک ژاکت سبز روشن 
را روی نیمکت پارک می بینید، ممکن اســت 
حافظه خــود و ورودی بصری را ادغام کنید 
تا اســتنباط کنید دوستتان در پارک است. این 
توانایی می تواند در افرادی که دارای برخی از 
بیماری های روانی مانند اختلالات اضطرابی 
و روان پریشی هستند، مختل شود. ناحیه ای 
از مغز به نام هیپوکامپ برای ادغام ضروری 
است. از آنجایی که این ناحیه به ویژه در برابر 
استرس آسیب پذیر است، محققان دریافتند 
مغز شــرکت کنندگان در گروه پراسترس به 
اندازه گروه دیگر، فعالیت زیادی انجام نداد. 
این نشان می دهد مغز آنها ارتباط بین شکل و 

چهره یا صحنه را استنباط نکرده بود.
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تاریخ را معمولا فاتحان می  نویســند، اما آینده را کودکان. شــاید به همین 
دلیل باشد که سرنوشت ملت  ها نه در میدان  های نبرد، بلکه در سال  های پس 
از خاموشــی سلاح  ها تعیین می  شــود؛ زمانی که جامعه باید به یک پرسش 

بنیادین پاسخ دهد: کودکان وارث زخم  ها هستند یا میراث دار افق  ها؟
این پرســش در ظاهر ســاده اســت، اما یکی از مهم  ترین مســائل توسعه 
انســانی و بازسازی اجتماعی به شــمار می  رود. اما به واقع چرا برخی ملت  ها 
پس از جنگ در چرخه خشــم، انتقام، احســاس قربانی  بودن و عقب  ماندگی 
گرفتار می  شــوند و برخــی دیگر مانند ژاپن، آلمان و کــره جنوبی از دل ویرانی 
به مســیر پیشرفت راه می  یابند؟ در نگاه نخست، پاســخ را باید در کارخانه  ها، 
ســرمایه  گذاری  ها، کمک  های خارجی یا برنامه  های اقتصادی جست  وجو کرد. 
اما تجربه ملت هایی که توانســته  اند از زیر آوار جنگ برخیزند، روایت دیگری را 
پیش روی ما قرار می  دهد. آنچه ژاپن و کشورهای توسعه یافته امروزی را متحول 
کرد، پیش از آنکه اقتصادی باشد، یک انتخاب فرهنگی و تمدنی بود؛ انتخابی 
درباره نسبت آنها با زمان. جنگ، گذشته را به مهم  ترین واقعیت زندگی ملت  ها 
تبدیــل می  کند. همه چیز زیر ســایه خاطره  ها قرار می گیرد؛ خاطره شکســت، 
خاطره فقــدان، خاطره ویرانــی و خاطره رنج. در چنین شــرایطی، بزرگ  ترین 
خطر برای یک جامعه آن نیســت که شهرهایش ویران شده باشند؛ بزرگ  ترین 
خطر آن اســت که آینده  اش نیز ویران شــود. پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن با 
چنین وضعیتی روبه  رو بود. کشــوری که هیروشــیما و ناگازاکی را تجربه کرده 
بود، می  توانست برای دهه  ها در حافظه شکست زندگی کند. اما اندیشمندان، 
سیاست  گذاران و نهادهای آموزشی ژاپن به تدریج به این جمع  بندی رسیدند که 
بازسازی ملی از بازسازی ذهن کودکان آغاز می  شود. آنان دریافتند  توسعه پیش 
از آنکه به کارخانه و فناوری نیاز داشته باشد، به نسلی نیاز دارد که بتواند آینده 
را تصور کند. به همین دلیل، آمــوزش در ژاپن صرفا انتقال دانش نبود؛ نوعی 
تربیت اجتماعی برای ساختن آینده بود. مدرسه فقط محل یادگیری ریاضیات 
و علوم محسوب نمی  شد؛ جایی بود برای پرورش مسئولیت  پذیری، همکاری، 
نظم اجتماعی و اعتماد به توان جمعی. در آلمان نیز رویکردی مشــابه شکل 
گرفت. جامعه آلمان پس از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت گذشــته را انکار 
نکند، اما در آن متوقف هم نشود. آنچه بعدها «مواجهه انتقادی با گذشته» نام 
گرفت، تلاشی بود برای فهم تاریخ بدون اسارت در تاریخ. جنگ در حافظه باقی 
ماند، اما به هویت نسل  های بعد تبدیل نشد. آلمانی  ها به خوبی دریافته بودند  

انتقال مداوم احســاس گناه، خشــم یا تحقیر به کودکان، زخمی را از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می  کند؛ زخمی که می  تواند دهه  ها در روان یک جامعه باقی 
بماند. از این رو، نظام آموزشی و فرهنگی این کشور به جای بازتولید هیجان  های 
تاریخی، بر پرورش تفکر نقادانه، مســئولیت مدنی و فرهنگ گفت  وگو متمرکز 
شــد. کره جنوبی نیز مسیر متفاوتی را پیمود، اما به نتیجه  ای مشابه رسید. این 
کشــور پس از جنگ دهه ۱۹۵۰ با فقر گســترده و زیرساخت  های ویران مواجه 
بود. با این حال  دولت، دانشــگاه  ها و نهادهای اجتماعی به تدریج بر یک اصل 
اساســی توافق کردند: مهم  ترین سرمایه کشور نه منابع طبیعی، بلکه کودکان 
آن هستند. آموزش به مهم  ترین پروژه ملی تبدیل شد و مدرسه به محلی برای 
بازســازی امید. اما نقطه مشترک ژاپن، آلمان و کره جنوبی در کارخانه  ها، بنادر 
یا شاخص  های رشد اقتصادی نبود؛ نقطه مشترک آنها در یک تصمیم تاریخی 
نهفته بود؛ آنها کودکان را میدان تســویه  حســاب تاریخ نکردند. در بسیاری از 
جوامع آســیب  دیده، گذشته به ارث می رسد، خشــم به ارث می  رسد، ترس به 
ارث می  رسد و احساس قربانی  بودن نیز همین طور. اما در این کشورها، نهادهای 
آموزشی، فرهنگی و سیاسی کوشیدند از انتقال زخم  های حل  نشده به نسل بعد 
جلوگیری کنند. آنان دریافتند توســعه پیش از آنکه یک پروژه اقتصادی باشد، 
یک پروژه فرهنگی و روانی است. روان  شناسان معتقدند کودک برای رشد سالم 
به سه نیاز بنیادین احتیاج دارد: احساس امنیت، احساس معنا و امید به آینده. 
جنگ هر ســه را نابود می  کند؛ امنیت را می  گیرد، معنا را مخدوش و افق آینده 
را تیره می  کند. هنر ملت  های موفق پس از جنگ آن بود که این ســه عنصر را 
دوباره به کودکان بازگرداندند. اما بازسازی آینده فقط در کلاس  های درس اتفاق 
نمی  افتد. آینده به محیطی نیاز دارد که در آن امکان زیستن وجود داشته باشد. 

به همین دلیل، بازســازی در این کشــورها صرفا محدود به اقتصاد و آموزش 
نبود. شــهرهای قابل زیســت، فضاهای عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و 
ارتقای کیفیت محیط زندگی نیز بخشــی از همان پروژه بزرگ آینده  سازی بود. 
آنهــا دریافته بودند کودکانی که قرار اســت فردا را بســازند، به چیزی بیش از 
کتاب و مدرســه نیــاز دارند. به هوای پاک، به پارک  هــا و فضاهای عمومی، به 
احســاس تعلق به ســرزمین و به اطمینان از پایداری آینده نیاز دارند. توسعه  
در نهایت  سازمان  دهی امید در یک جغرافیاست. امروز کودکان توکیو، برلین و 
ســئول از جنگ فاصله گرفته  اند، نه به این دلیل که تاریخ فراموش شده است، 
بلکه به این دلیل که تاریخ به زندان روانی آنان تبدیل نشــده است. آنان درباره 
جنگ می  آموزند، اما در جنگ زندگی نمی  کنند. گذشته را می  شناسند، اما آینده 
را بر مبنای آن تعریف نمی  کنند. شاید مهم  ترین اندیشه  ای که موتور محرک این 
تحول بوده، همین باشــد: تقدم آینده بر گذشته. ملت  های موفق پس از جنگ 
دریافتند  حافظه تاریخی برای بقا ضروری اســت، اما کافی نیســت. جامعه  ای 
که تمام انرژی خود را صرف بازخوانی زخم  های خود کند، توان ســاختن فردا 
را از دســت می  دهد. از این رو، میان یادآوری و درجا زدن در گذشته تفاوت قائل 
شدند. امروز نیز هر جامعه  ای که با بحران، منازعه یا جنگ روبه  روست، با همین 
انتخاب مواجه اســت. پرسش اصلی این نیســت که جنگ چه چیزی را ویران 
کرده اســت. پرسش این است که آیا اراده  ای برای بازسازی افق ذهنی کودکان 
وجود دارد یا نه. زیرا توسعه از دل کارخانه  ها متولد نمی  شود؛ از ذهن کودکانی 
متولد می  شــود که باور دارند فردا می  تواند بهتر از امروز باشد. شاید مهم  ترین 
درس ژاپن، آلمان و کره جنوبی این باشــد که هیچ ملتی با اقامت در گذشــته 
توســعه پیدا نمی  کند. حافظه تاریخی ضروری است، اما حافظه، خانه نیست. 
هیچ جامعه  ای نمی  تواند برای همیشه در خاطرات خود زندگی کند؛ حتی اگر 
آن خاطرات سرشــار از رنج، قهرمانی یا ویرانی باشند. ملت  های موفق پس از 
جنگ، گذشته را به رسمیت شناختند اما در آن ساکن نشدند. آنها به جای آنکه 
کــودکان را وارث زخم  ها کنند، آنان را وارث رؤیاها کردند. به جای آنکه مدارس 
را مخزن خاطرات تلخ بســازند، آنهــا را کارگاه  های آینده کردند  و به جای آنکه 
سرزمین را صرفا بازسازی کنند، امکان زیستن در آن را بازآفریدند. شاید توسعه از 
همان لحظه آغاز می  شود که یک ملت تصمیم می  گیرد فرزندانش را به آینده 
متصل کند، نه به زخم  های خود. و شاید راز ملت هایی که از جنگ عبور کردند 

نیز در همین یک تصمیم نهفته باشد.

کودکان؛ قربانیان جنگ یا فاتحان آینده

بازســازی مینیمال از نمایش «مرگ فروشــنده» اثر آرتور 
میلر در هفتادونهمین دوره جوایز تونی توانست شش جایزه 
را از آن خود کند و به عنوان پرافتخارترین تئاتر شناخته شود. 
این اثر به عنوان بهترین بازســازی یک نمایش معرفی شــد 
و لــوری متکالف با دریافت جایزه نقش مکمل زن، ســومین 
جایزه تونی خود را به دست آورد. تازه ترین فصل تئاتر برادوی 
رکــورد جدیدی را با فروش نزدیک به ۱.۹۱ میلیارد دلار بلیت 

شکسته است.

تقــی آزاد ارمکی، جامعه شــناس، در گفت وگو با خبرآنلاین 
گفت: «اینکه گفته می شود در حال حاضر مخاطبین صداوسیما 
جامعه ای ۷۰ درصدی اســت، چیزی بیش از یک شوخی نیست. 
صداوســیما هم اکنون در حال طی کردن دوران فترت خود است 
و بــرای همین صدای مــردم جایی در آن نــدارد و جز انتظارات 
ایدئولوژیــک گروه هــای طرفدارش، چیــزی از زبان آن شــنیده 
نمی شود». او همچنین اشاره کرد: «وقتی کار پژوهشی به صورت 

آزادانه انجام نشود، نتایج آن هم قابل استناد نیست».

از دست رفتن تنوع زیستی می تواند کشورها را بدهکارتر کند. 
در چارچوب های فعلی رتبه بندی اعتباری، تخریب محیط زیست 
در محاسبات لحاظ نمی شد و در نتیجه حدود ۸۳ تریلیون دلار 
از دارایی هــای جهانی در معرض قیمت گذاری نادرســت قرار 
داشتند. پژوهشگران در برآوردی جدید که حتی فروپاشی جزئی 
برخی اکوسیستم های کلیدی را در آن بررسی کرده اند، دریافته اند 
باید بهره سالانه بدهی های دولتی جهان، ۱۶۲ میلیارد دلار بیشتر 

در نظر گرفته شود.

۸۳ تریلیون670
دلاردرصدجایزه

روزها

ســینمای ایران به دفعات تصویر «بایگانی» را از فضای تخصصی به یک جغرافیای استعاری 
تبدیل کرده اســت. در اغلب درام های اداری و اجتماعی، بایگانی آخرین ایستگاه برای مستخدمی  
است که قرار است از جریان اصلی سازمان حذف شود. روایت «شازده احتجاب» در خانه  ای مملو 
از عکس، ســند و خاطره روایتی از حذف و تنبیه بی  صداســت؛ دردی که قربانی، آن را به شــکلی 
مشمئزکننده به آدم  های پیرامون خود نیز سرایت می  دهد. روایت «اجاره نشین ها» از بایگانی، فضای 
انباشــته از کاغذهایی است که در میان هیاهوی فساد اداری، به هیچ می انجامند و «خانه پدری» 
بایگانی را سیاهچالی از حقیقت به تصویر می  کشد؛ فضایی غبارآلود که حقیقت در آن دفن شده تا 

زمان کشف آن بحران ساز شود.
این ســینما شاید بهتر از بســیاری از گزارش های رسمی، فروکاستن جایگاه و زوال شــأن بایگانی را شناسایی و در 
روایت های خود انعکاس داده اســت. فضای بایگانی نه محل نظم که نشــانه رکود، فراموشــی و بی تحرکی است. 
شخصیت ها در آن رشد نمی  کنند، بلکه دفن می شوند. کارمند بایگانی نگهبان اسناد نیست، زندان بان سوابقی است که 
دیگر قرار نیست دیده شوند و هر دو در این جغرافیا محکوم به بایکوت هستند. این تصویر سینما از بایگانی دلیل دارد. 
ســینما به  عنوان هنر ثبت و بازنمایی زمان، حساس  ترین نهاد هنری برای فهم سرنوشت «حافظه» در جامعه است. 
وقتی جایگاه بایگانی در فیلم ها به کنجی تاریک و خاک خورده و آخرین پناهگاه بایگان که مســتخدمی ســرخورده و 
مهجور است فروکاسته می شود، در واقع بخشی از تجربه زیسته ما از نهادهای اداری بازنمایی می شود. یعنی حافظه 
در ذهنیت مدیران ما، به مثابه  یک بار اضافی تلقی شده است. سینما اینجا  نه فقط راوی داستان، که راوی فرهنگ اداری 
ماست؛ فرهنگی که در آن نگهداری سوابق، نوعی اتلاف منابع است و نه سرمایه گذاری برای آینده و از این رو باید در 
عمیق ترین یا تاریک ترین نقطه ساختمان رها شود. در سلسله مراتب نانوشته نظام اداری، بایگانی ایستگاه نهایی تعریف 
شده است؛ جایی که پرونده ها پس از طی کردن مراحل اداری، برای استقرار به آنجا می روند تا میزبان غبار فراموشی 
شوند. در ادبیات سازمانی ما، بایگانی نه به  عنوان مرکز مدیریت دانش، بلکه تبعیدگاهی برای کارمندان مغضوب یا 
مخزنی برای کاغذهای باطله بازتعریف شده است. اما این سیاست حذف و این تصویر خاک گرفته که در آثار سینمایی 
ما بارها بازنمایی شــده، فقط یک خطای اداری نیســت، بلکه زنگ خطری برای حافظه جمعی اســت. بایگانی، در 
بنیادی ترین تعریف، ستون فقرات حقیقت است. در عصری که شفافیت اداری، پاسخ گویی و دسترسی آزاد به اطلاعات، 
مطالبات اصلی جامعه مدنی است، بایگانی دیگر یک فضای پشتیبانی نیست، بلکه خط مقدم این مطالبه است. وقتی 
بایگانی یک نهاد ناکارآمد یا مهجور باشــد، یعنی آن نهاد در برابر پرســش های تاریخی خود خلع سلاح شده است. 
حقیقت در لا به لای پرونده ها دفن می شــود و جامعه فرصت درس گرفتن از خطاها را از دست می دهد. باید اعتراف 

کرد مشــکل اصلی در ادراک ما نهفته است. تا زمانی که آرشیو نه امین حافظه سازمانی، که انبار 
سوابق مختومه دیده شود، چرخه معیوب تصمیم گیری ادامه خواهد داشت. در حالی که بایگانی 
مدرن نه یک انبار ساکن، یک موتور پویای «داده» است که باید به جریان تصمیم سازی متصل باشد. 
اگر بایگانی متناسب با نیازها و الزامات سازمانی از حاشیه به متن برگردد، بسیاری از ابهامات اداری 

و فسادهای سیستماتیک که در تاریکی فقدان یا جعل اسناد رشد می کنند، رنگ خواهند باخت.
فارغ از شــکل و بســتر، بایگانی همچنان می تواند نقش شایســته خود را ایفا کند، اگر آن را نه 
بانک و مخزن ســوابق راکد، بلکه زیرساخت اعتماد عمومی بدانیم. در عصر داده، بحران حافظه 
از هر زمان دیگری جدی تر است. جامعه ای که نمی داند سوابقش کجا نگهداری می شود، چگونه 
دسترسی می یابد، چه چیزی حذف می شود و چه کسی پاسخ گوست، در واقع بخشی از حق دانستن را از دست داده 
است. از این منظر، آرشیو فقط مسئله بوروکراسی نیست؛ مسئله دموکراسی است. آغاز هفته بین المللی آرشیو، نهم 
ژوئن (۱۹ خرداد)، هرچند فرصتی برای بازاندیشــی در نســبت جامعه با سند، حقیقت و حافظه است و هرگاه از این 
مناســبت حرفی به میان می  آوریم، از چیزی فراتر از قفســه ها و پرونده ها سخن می گوییم؛ از شأن حافظه در زندگی 
جمعی. از اینکه یک جامعه تا چه اندازه آماده اســت گذشــته اش را حفظ کند، خطاهایش را به رسمیت بشناسد و 
از تجربه اش برای آینده بهره بگیرد. اما باید باور داشــت بایگانی  ها، چه به شــکل سنتی و چه به  صورت الکترونیک 
اگر جدی گرفته شــوند، نه تنها اسناد را حفظ می کنند، بلکه امکان انتقال آنها به آرشیو و بازگویی حقیقت را نیز زنده 
نگه می دارند. بنابراین هفته پیش رو مناسبتی نمادین برای قدردانی از کارکنان بایگانی ها (بایگانی ها) و مجالی برای 
پایان دادن به بایکوت بایگانی  هاست و اشاعه این باور داشت که بایگانی  ها نباید جایی برای توقف باشند؛ بلکه باید نقطه 
شروع برای فهم دوباره ما از خویشتن سازمانی مان باشد. ما نیازمند یک گذار از انبارداری پرونده  ها و سوابق به مدیریت 

صحیح استاندارد حافظه هستیم.
برای جامعه ای که می خواهد گذشته اش را به  عنوان چراغ راه آینده حفظ کند، احیای شأن بایگان و بایگانی ها یک 
ضرورت است. این بازگشت، درحقیقت بازگشت نظم و عقلانیت است. زمان آن رسیده که درهای بایگانی گشوده شود 
و با پذیرش این نکته که در هر برگه ای که نگهداری شده، حقی از مردم نهفته است، گرد و غبار سوابق و پرونده ها را 

زدوده و برای بهره  برداری، تصمیم  سازی و ارتقای آگاهی، در دسترس اهل آن قرار گیرد.
«جامعه ای که آرشیو خود را به رسمیت می شناسد، تاریخ خود را مالک است و کسی که مالک تاریخ خویش باشد، 
به سادگی به بند کشیده نمی شــود». بی شک ، بایگان و بایگانی  نقشی حساس در سازماندهی مسئولانه و حفاظت و 

نگهداری و انتقال منابع دست اول تاریخی به آرشیو دارند.

بایکوت بایگانی، روایت زوال حافظه نهادی

حقوقی که مردم نمی دانند
 و هزینه ای که پرداخت می کنند

در روزگاری که بســیاری از اختلافات مردم از یک 
تصمیم ساده، یک امضا یا یک اعتماد ناآگاهانه آغاز 
می شود، بخش قابل توجهی از هزینه های مالی و زمانی 
شهروندان نه از پیچیدگی قانون، بلکه از ناآگاهی نسبت به 

حقوق اولیه خود ناشی می شود.
افزایش اختلافات ملکی، قراردادی و خانوادگی نشان 
می دهد پیشــگیری حقوقــی همچنان کمتــر از پیگیری 

قضائی مورد توجه قرار گرفته است.
بسیاری از افراد زمانی به اهمیت یک مشاوره حقوقی 
پی می برند که اختلاف شکل گرفته، رابطه ها آسیب دیده 
و مســیر رسیدگی قضائی آغاز شده است. در حالی که در 
بسیاری از موارد، یک بررسی ساده پیش از امضای قرارداد 
یا انجام یک معامله می توانست از شکل گیری یک پرونده 

طولانی جلوگیری کند.
برای نمونــه، در معاملات ملکی، اعتماد به قول های 
شــفاهی، بی توجهی بــه وضعیت ثبتی ملــک  یا تنظیم 
قراردادهای غیرکارشناسی می تواند سال ها اختلاف ایجاد 
کند. در روابط کاری و تجاری نیز گاهی یک جمله مبهم در 

قرارداد، منشأ میلیون ها تومان خسارت می شود.
آگاهی حقوقی بــه معنای دعواکردن نیســت، بلکه 
ابــزاری بــرای کمترشــدن اختلافات اســت. همان گونه 
که مردم برای ســلامت جســم خود پیشــگیری را جدی 
می گیرند، سلامت حقوقی و تصمیم های مهم زندگی نیز 

نیازمند دقت و شناخت است.
جامعه ای که حقوق شهروندان در آن شناخته شده تر 
باشــد، هزینه هــای کمتری بابــت اختلاف، دادرســی و 

فرسایش روابط پرداخت خواهد کرد.

پایان نبرد شجاعانه اسکولیر
 با سرطان

پروفســور ریچارد اسکولیر، آسیب شناس برجسته 
استرالیایی، پس از یک نبرد سه ساله با تومور مغزی 
تهاجمی در ۵۹ســالگی درگذشت. به گزارش رسانه های 
اســترالیا، پروفســور اســکولیر یکی از شناخته شده ترین 
آسیب شناسان ملانوما در جهان اســت. او پس از ابتلای 
خود به نوعی ســرطان مغز بسیار تهاجمی، با تصمیمی 
شــجاعانه به اولین بیمار جهان تبدیل شــد که یک روش 
درمانی کاملا آزمایشی و بی سابقه را تجربه کرد. این شیوه 
درمانی پیشرو، توسط همکار و دوست نزدیکش، پروفسور 
جورجینا لانگ و بر پایه دستاوردهای علمی مشترک آنها 
در درمان ســرطان پوست طراحی شــده بود. او در سال 
۲۰۲۳ ایمونوتراپی ترکیبی را پیش از جراحی دریافت کرد. 
علاوه بر آن، یک واکســن شخصی سازی شــده بر اساس 
ویژگی های تومور او نیز ســاخته شــد تا توانایی داروها در 
شناسایی سلول های سرطانی را افزایش دهد. اسکولیر و 
لانگ به خوبی می دانســتند احتمال درمان کامل «بســیار 
ناچیز» اســت، اما امیدوار بودند این روش آزمایشی بتواند 
عمر او را طولانی تر کند. اســکن های بعدی نشانه هایی از 
یک پاسخ ایمنی مثبت در مغز را نشان دادند و این آغاز یک 
کارآزمایی بالینی کوچک بود تا شاید بتواند بیماران دیگر را 
نجــات دهــد، بیمارانی که معمــولا کمتر از یک ســال 
می توانستند زندگی کنند. آنها طی سالیان گذشته توانستند 

نرخ بقای بیماران مبتلا را به حدود ۵۰ درصد برسانند.
پروفسور اسکولیر پیش تر در مصاحبه ای با بی بی سی 
گفتــه بود: «برای من قابل قبول نبود بدون هیچ تلاشــی، 
مرگ حتمی را بپذیرم. به خودم گفتم سرطان درمان ناپذیر 

است؟ باید راهی پیدا کنیم».
او در نامه سرگشــاده ای که پس از مرگش منتشر شد  
نوشــت: «این نامه را به عنوان آخرین خداحافظی با تمام 
کسانی می نویسم که افتخار دوست داشتنشان، همراهی 
در ماجراجویی هــای زندگی و همکاری حرفه ای با آنها را 
داشته ام؛ زندگی ای که فقط می توان آن را سرشار از شادی، 
خوش بینی، فرصت و اشــتیاق توصیف کرد. من همیشه 
باور داشته ام همه ما مسئولیت داریم آینده را برای دیگران 
تغییر دهیم و جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم... و من 

این باور را تا حد ممکن در زندگی خود عملی کردم».
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